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ســتون‌های پوشــیده بــا پلاســتیک مشــکی بودنــد کــه 
صحنه شــما را در احاطه داشتند. این ســتون‌های سیاه 

نماد چه بودند؟
در اصــل، مــا ابتــدا بــا امیرحســین دوانــی بــه طرح‌هــای 
دیگری رســیده بودیــم، اما بــه دلیل محدودیــت بودجه 
و مســائل دیگــر از آن ایده‌هــا گــذر کردیــم. با ایــن حال، 
امیرحســین دوانــی از آنجاییکــه طراحــی بســیار خلاق و 
خوش‌فکــر اســت و از روز اول کارگردانی تمــام آثارم کنار 
من بوده، همیشــه چیزی به کار اضافــه می‌کند. با توجه 
به جنگلی کــه کارکترها را احاطه کــرده، خاطرات، عذاب 
وجدان‌ها و... ما به این ستون‌های سیاه به عنوان نمادی 
برای نشــان دادن آنچــه درون ایــن کاراکترهــا می‌گذرد و 
فضایــی که هر لحظــه تنگ‌تر می‌شــود فکــر کردیم. این 
ستون‌های سیاه نمادِ بخش سیاهی است که در زندگی 

برخی از ما وجود دارد و نمی‌توانیم از آن عبور کنیم. 

در طــول نمایــش بخــاری در صحنــه پخش می‌شــود که 
رفتــه رفتــه فضــای مخاطــب را بــه فضــای کاراکترهــای 
نمایش نزدیک‌تــر می‌کنــد. بکارگیری ایــن عنصر در چه 

راستایی بود؟
استفاده از این عنصر نیز پیشنهاد امیرحسین دوانی بود 
و مشــترکا به این تصمیم رســیدیم کــه این اتفــاق را رقم 
بزنیم. البته امیرحســین دوانی در ابتدا پیشنهاد داد که 
کار در صحنه دو سویه اجرا شــود اما به دلیل ملاحظات 
مربوط به مخاطبان ترجیح دادم چنین رسیکی نکنم چرا 
که این روزها نمی‌توان از میزان مخاطب یک اثر اطمینان 
داشت. از طرفی اگر ماشینری صحنه اجازه می‌داد بسیار 
دوســت داشــتم که لحظه به لحظــه تنگ شــدن فضای 
اثــر را نیــز بــا تمهیداتــی در دکــور رقــم بزنیــم و ایــن جــزو 
ایده‌آل‌های من بود که متاسفانه امکانش وجود نداشت 
ب همیــن دلیــل از این بخــار خشــک اســتفاده کردیم تا 
گیــج و مبهوتــی کاراکترهایی کــه در چنین شــرایطی گیر 
افتاده‌اند را منتقل کند. گیر افتادن کاراکترها نیز بخاطر 
آن باران اسیدی است و بوی مخصوص این بخار خشک 
در القای این فضا هم به بازیگران و هم به مخاطب موثر 
بود. ترجیح ما اســتفاده از عنصری بود که هم تماشــاگر 
و هم بازیگر را درگیر کند و تعمــدا این کار را انجام دادیم 
البته تــاش می‌کنیم مقدار اســتفاده از آن کنترل شــده 

باشد که تماشاگر اذیت نشود.

بازیگران کار اغلب از کسانی هستند که یا با شما ارتباط 
دوســتانه دارنــد یــا در پروژه‌های دیگــر با شــما همکاری 
کرده‌اند. آیا وجود این فضای دوســتانه ســبب کم شدن 
میزان ســخت‌گیری شــما بــه عنــوان کارگردان میشــه یا 

بلعکس؟ 
اتفاقا این موضوع نه تنها به کم شدن سخت‌گیری‌هایم 
منجر نشده که آنرا افزایش نیز داده است. در این جمع 
تنها کســی که قبلاً بــا او کار نکرده بودیم و فقــط دورادور 
رفاقتی داشتیم، مازیار سیدی بود و باقی بچه‌ها به نوعی 
جــزو خانــواده مــن حســاب می‌شــوند و رفقــای صمیمی 
مــن هســتند و مــن معتقــدم ایــن فضــای رفاقــت باعث 
می‌شــود کــه روی صحنــه نیــز ایــن رفاقــت دیــده شــود. 
مازیــار ســیدی هــم انصافــاً توانســت خــودش را بــا ایــن 
رقابت وفق بدهــد و اکنون جزئــی از این خانواده اســت؛ 
اما مــن از آنجاییکه می‌خواهم دوســتانم که روی صحنه 
بازی می‌کنند، بهترین اجرا را داشــته باشند و به بهترین 
شــکل به نقــش برســند، بیشــتر ســخت‌گیری می‌کنم و 
حساسیت‌هایم بیشتر است، فکر می‌کنم رفاقت واقعی 
در این است که بخواهی گل آخر را رفیقت بزند بنابراین 
وقتی مخاطبــان از بــازی رفقایــم تعریــف می‌کننــد و آنها 
روی صحنــه می‌درخشــند، من نفــس راحتی می‌کشــم و 
خوشــحال می‌شــوم. به نظــرم اساســا تیــم‌ورک موفق‌تر 
عمل می‌کند و وقتی با رفقایت کار می‌کنی، درک متقابل 
و شــناخت روحی و کلــی که از هــم دارید به کمتر شــدن 
چالش‌ها می‌انجامــد، چرا که هم آنها نحــوه ارتباط با مرا 
می‌دانند و هم من به عنوان کارگــردان اثر نحوه ارتباط با 
آنها برای رسیدن به بهترین نتیجه را می‌دانم. به هر حال 
یک کارگردان باید به همه‌چیز از جمله روانشناسی و حال 
بازیگرانش واقف باشــد. برای من، چون خودم هم بازی 
می‌کنم بســیار مهم اســت که بازیگــر با حال خــوب روی 
صحنه بیاید. چون زمانی که اجرا آغاز می‌شود، من دیگر 
کاره‌ای نیســتم، کارگردان‌های مــن، روی صحنه‌اند و در 
واقع من کارم را در تمرین انجام داده‌ام و از این نقطه به 

 من می‌خواهم 
در نهایت سادگی حرفم را بزنم

الهام شعبانی
کارگردان:

بــا توجه بــه شــخصی بــودن دغدغــه این اثــر برای شــما، 
همــکاری بــا نیمــا نافــع، در رونــد نوشــته شــدن ایــن 

نمایشنامه چگونه بود؟
من دوستی به نام فرانک داشتم و متاسفانه در لحظاتی 
حواســم بــه او نبــود و او را از دســت دادم. بــا اینکــه در 
لحظاتی تمام تلاشــم را کردم که وضعیت بهتر شود، اما 
از جایی انگار خسته شدم که ای کاش خسته نمی‌شدم، 
ادامــه مــی‌دادم و بیشــتر حواســم بــه رفیقــم بــود. ایــن 
موضــوع دائمــاً در ذهنم بود و همیشــه می‌خواســتم در 
موقعیتی از آن ســخن بگویم، چیزی شــبیه یک اعتراف! 
من نیما نافع را از قبل می‌شناختم، در چند اثر همکاری 
کرده بودیم و رفاقتی با هم داشــتیم پیرو همین امر من 
طرح و ایــده را بــه ایشــان گفتــم و از فروردین مــاه با هم 
پیــش رفتیــم. هــر دو پیشــنهاداتی داشــتیم و شــروع به 
نوشتن نمایشنامه کردیم و بالغ بر شش بار این نمایش 
بازنویسی شد و تغییرات اساسی داشــت تا در نهایت به 

آنچه بر صحنه می‌بینید تبدیل شد.

به نظر می‌آیــد که خط ارتباطــی بین این نمایــش و دیگر 
آثارتان وجود دارد. 

اولین نمایش من »تالاب هشــیلان« بر اســاس متنی از 
خانم نوشــین تبریزی بــود. پــس از آن »به وقــت تهران« 
که متنی از خانم لیلی عاج بود را به بازبینی رســاندیم اما 
متأســفانه به دلیل مضمونش که مربوط بــه زندان زنان 
می‌شد، پس از پنج مرحله بازبینی به ما مجوز اجرا داده 
نشد. »بی‌چرا زندگان« نیز بر اساس متنی از لیلی عاج بود 
که با شــیوه اجرایی متفاوتی در ســالن قشقایی اجرا شد 
و بعد مجموعه‌ای از نمایشــنامه‌های زنانه به نویسندگی 
ایشــان را به صــورت یــک رپرتوار در ســالن شــهرزاد اجرا 
کــردم. در تمــام آثاری که بــه اجرا رســاندم، ســوژه اصلی 
زنان بوده‌اند درســت مانند »آخرین سه‌شــنبه سال« که 
در ناظــر‌زاده اجرا رفت و همین نمایش »باران اســیدی« 
با این وجود کانســپت هر اثر من متفاوت از آثار گذشته 

است.

نام »باران اسیدی« چگونه شکل گرفت؟
همــه مــا  درگیــر یــک روزمرگّــی هســتیم و یکدیگــر را 
نمی‌بینیم و نمی‌شنویم؛ باران در همه‌ جای جهان و حتی 
در ســنت ما، نماد برکت و زیبایی اســت، اما قرار گرفتن 
واژه اسیدی در کنار باران به این علت بود که این باران و 
موقعیتی بوجود می‌آورد که باعث 
آشــکار شــدن نیمــه پنهــان 
آدم‌هــا می‌شــود. آدم‌هــای 
کــه اگرچــه مرتکــب قتــل 
همگــی  امــا  نشــده‌اند، 
و  ندیــدن  بــا  نوعــی  بــه 
باعــث  بی‌توجهی‌شــان 
شده‌اند که کاراکتر فرانک 
در تصمیمــش بــرای از 
خــود،  بــردن  بیــن 

جدی‌تر شود.

کــه  نکتــه‌ای 
طراحــی  در 

صحنــه 
بســیار بــه 

چشــم 
می‌آمــد، 

 جهان سیاهی که جهان سیاهی که

 بی توجهی ما  بی توجهی ما 

می‌سازدمی‌سازد

این روزها نمایش »باران اسیدی« به نویسندگی نیما نافع، کارگردانی  مریم عظیمی
الهام شعبانی و تهیه کنندگی صدف رضاپور در سالن استاد سمندریان گفت‌وگو

تماشاخانه ایرانشــهر روی صحنه می‌رود و سپند امیرسلیمانی، مونا 
کرمی، صادق برقعی، فاطیما بهارمست، مهسا طهماسبی و مازیار سیدی گروه بازیگران آنرا تشکیل 
داده‌اند. این نمایش به داستان شش دوست قدیمی می‌پردازد که در سفری کوتاه و موقعیتی پیچیده 
حبس شده‌اند و هوا، فضا و رابطه‌ها آرام‌آرام تغییر می‌کند و رازهای سر به مهر افشا می‌شوند. در ادامه 

گپ و گفت خبرنگار صبا با عوامل این نمایش را می‌خوانید.

گفت‌وگوی 
روزنامه صبا با 
عوامل نمایش 
»باران اسیدی«


